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شیوه‌نامه‌ی نوشتار )دستور خط(

مقدمه

رسـم الخط یکی از موضوعات مهم نگارش فارسـی اسـت که در باره‌ی شـیوه‌ی املای کلمات بحث می‌‌کند. باید یادآور 

گون، شـیوه‌های مختلفـی را معیار کار  کـه نویسـندگان و ویراسـتاران مختلـف، بـرای ایـن مبحث، با سـلیقه‌‌های گونا شـد 

قرار داده‌اند.

کتاب‌هایی با عنوان »دسـتور خط فارسـی« را شـامل مصوبات رسـم الخط  که فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی،  هر چند 

این فرهنگستان منتشر کرده است، اما با این حال آنچه آموزش و پرورش در تدوین کتب درسی و در آموزش دستور خط 

ارائـه داده، در مـواردی بـا ایـن مصوبـات اختالف دارند. از این رو، در شـیوه‌نامه‌ی حاضر، با دقت در انتخاب ویراسـتاران 

حرفـه‌ای و همچنیـن تجربیـات مختلـف در ایـن زمینـه، سـعی کردیـم، دسـتور خطـی را ارائـه دهیم که در بـرآوردن اهداف 

زیر، بیشـترین فایده را داشـته باشد:

سهولت مطالعه برای مخاطبین؛ با توجه به ویژگی‌‌‌های خط فارسی.]]

کلمات برای خواننده؛ با توجه به ویژگی‌‌های حروف چاپی.]] زیبایی چینش 

کامپیوتری.]] ایجاد روانی و سهولت برای جستجوی مطلوب برنامه‌‌‌های 

کـه در تألیـف یـک متـن واحـد همـکاری می‌کننـد، یـک دسـتور خـط واحـد را پذیرفتـه و مـورد  کسـانی  لازم اسـت همـه‌ی 

اسـتفاده قـرار دهنـد.

قواعد نوشتار

که بر اساس توضیحات فوق، می‌‌تواند مثمر ثمر باشد: اما قواعدی 

11 کلمه فاصله بیفتد. مثال:. نباید میان حروف یک 
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صحیحغلط
کتابکتا ب 

22 کنـار هـم دارای معنـای واحدی هسـتند )کلمـات مرکب( فاصله باشـد و حتی باید از . کـه در  نبایـد میـان دو کلمـه‌‌‌ای 

سـر هم‌نویسـی ایـن کلمـات خـودداری نمـود. برای این کار بایـد از نیم‌فاصله )half space( اسـتفاده نمود.

صحیحغلط
ک پشت کپشت/ لا ک‌پشتلا لا

آهن‌رباآهنربا / آهنربا
کتابنویس کتاب‌نویسکتاب نویس / 

44 کلمه مرکبند، باید سرهم و چسبان نوشت. مثال:. که در واقع به عنوان یک  کلماتی را  برخی از 

صحیحغلط
گفتگوگفت‌گو

جستجوجست‌جو

55 گـردد، بـرای خواننـده شـائبه‌ی مضـاف و مضـاف الیـه یـا . گـر میـان دو بخـش آنهـا فاصلـه ایجـاد  کـه ا کلمـات مرکبـی 

صفـت و موصـوف بـودن آن ایجـاد می‌‌‌شـود، بایـد سـرهم نوشـته شـوند؛ بـه عنـوان مثـال:

صحیحغلط
کتابخانهکتاب‌خانه
خوابگاهخواب‌گاه

66 کلمات جدا نوشته می‌‌‌شود. مثال:. نشانه جمع )ها( از تمام 

صحیحغلط
سیب‌هاسیبها

آب‌هاآبها

77 حرف »به« از اسم جدا است و میانشان نیز فاصله لازم دارد ولی حرف »ب« به فعل می‌‌‌چسبد..

جلوی اسم:

صحیحغلط
به خانهبخانه
به آرامیبآرامی
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جلوی فعل: 

صحیحغلط
بخوانمبه خوانم

گر پیشوند »بـ « صفت‌ساز باشد، به صورت چسبان نوشته می‌‌‌شود. مانند: نکته: ا

صحیحغلط
بهوشبه هوش

بنامبه نام
بسامانبه سامان

کلمات مرکب عربی سر هم نوشته می‌‌‌شود. مانند: بالطّبع، بالقوّه، بالأخره، بلاتکلیف. نکته: حرف »بـ « در 

کلمه می‌چسبد. کار رود نیز به  گر به صورت »بدین«، »بدان«، »بدو« و »بدیشان« به  نکته: حرف »بـ « ا

کلمات فارسـی مثل »بلادرنگ« غلط اسـت.  که سـر هم نوشـته می‌‌شـود، اما اسـتفاده آن در  نکته: »بلا« در عین این 

ـ  فارسـی غلط اسـت و به جای آن بایـد از کلمه‌ی »بی‌‌درنـگ« بهره برد. زیـرا طبـق قاعـده‌ی کلـی، ترکیـب عربـی ـ

88 کـه با الـف مفتوح یـا مضموم آغاز می‌شـوند . هـر گاه »بـای زینـت«، »بـای امـر«، »نـون نفـی« یـا  »میـم نهـی« بـر سـر افعالـی 

)ماننـد: انداختـن، افتـادن، افکنـدن( بیایـد، الـف در نوشـتن حـذف می‌شـود: بینداخـت، بینـداز، نیفتـاد، میفکن.

99 »می« و »همی« از فعل جدا است اما جداسازی آن باید با نیم‌فاصله باشد. مثال: .

صحیحغلط
می‌خواهممیخواهم / می خواهم

می‌بویممیبویم / می بویم
می‌توانمیتوان / می توان

1010 پیشوند »بی« نیز چسبان نیست و نیز نباید در حروفچینی با فاصله باشد. مانند: 

صحیحغلط
بی‌آببیآب / بی آب
بی‌وفابیوفا / بی وفا

بی‌رنگبیرنگ / بی رنگ

کلمـه بسـیط‌گونه باشـد یعنـی معنـای آن دقیقـا مرکـب از معانـی اجـزای آن نباشـد: بیهـوده،  کـه  اسـتثنا: در مـواردی 

بیخـود، بیـراه، بیچـاره، بینـوا، بیجـا.
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1111 کلمات جدا می‌‌‌باشند اما باز هم بدون فاصله. مثل:  پسوندهای »تر« و »ترین« از 

صحیحغلط
درست‌تردرستتر

دیدنی‌تریندیدنیترین

می‌توانمیتوان / می توان

کـه بـه صـورت  کلمـات »کمتـر«، »بیشـتر«، »کهتـر«، »مهتـر«، »بزرگتـر« و »کوچکتـر« اسـتثنا هسـتند و بهتـر اسـت  نکتـه: 

چسـبان نوشـته شـوند.

1212 کلمه‌ی پیش از خود نوشته می‌شود:   که جدا از 

صحیحغلط
چنان‌کهچنانکه

که( کسی  آن‌کهآنکه )=آن 

کلمات »بلکه«، »آنکه«، »اینکه« استثنا هستند. تبصره: 

کلمه به »ـ� / ه« ختم شود، در موقع افزودن »گان« یا »گی«، »ـ� / ه« حذف می‌‌‌شود. مثل:1313 گر  ا

صحیحغلط
آیندگانآینده‌‌گان
ستارگانستاره‌‌گان
آراستگیآراسته‌‌گی

1414 کنـار هـم معنـای جدیدی می‌‌یابند و قسـمت دوم آنهـا با حرف »آ« آغاز می‌‌گردد، باید چسـبان  کـه در  کلمـات مرکبـی 

نوشـته شـوند و در صورت چسـبان نیز، »آ« به »ا« تبدیل می‌‌‌شـود. مانند:

صحیحغلطصحیحغلط
خوشایندخوش‌‌‌آیندپسایندپس‌آیند
دستاسدست‌‌‌آسدلارامدل‌‌‌آرام

گلابگل‌آبپیشامدپیش‌‌‌آمد

گـر بیـش از یـک هجـا داشـته باشـد، تابـع قاعده‌ی  گـر جـزء دوم تک‌هجایـی باشـد، حتمـا پیوسـته اسـت امـا ا تبصـره: ا

گاه، زبـان‌آور. خاصـی نیسـت و در بعضـی از مـوارد، جـدا نوشـته می‌شـود: دانش‌آمـوز، دل آ

1515 کلمات دیگر جدا می‌‌‌شوند.مانند: کلمات »آن«، »این«، »هم«، »هیچ« و امثال آنها، از 
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صحیحغلطصحیحغلط
همین سانهمینسانآن طورآنطور

گاههیچگاههم‌کلاسیهمکلاسی هیچ 
کدام یککدامیکهمان طور همانطور 

کلمه می‌چسبد: نکته: »هم« در موارد زیر، به 

کلمه بسیط‌گونه باشد: همشهری، همشیره، همدیگر، همسایه، همین، همان، همچنین، همچنان.  .1

2. جزء دوم تک‌هجایی باشد: همدرس، همسنگ، همکار، همراه.

»همصنـف«،  ماننـد  شـود،  دشـوارخوانی  موجـب  خـود  از  بعـد  کلمـه‌ی  بـا  »هـم«  پیوسته‌نویسـی  کـه  صورتـی  در  امـا 

اسـت. مرجـح  آنهـا  جدانویسـی  »همتیـم«  »همصـوت«، 

3. جزء دوم با مصوّت »آ« شروع شود: همایش، هماورد، هماهنگ.

که قبل از »آ« همزه در تلفظ ظاهر شود، »هم« جدا نوشته می‌شود: هم‌آرزو، هم‌آرمان. اما در صورتی 

که با »ا« یا »م« آغاز می‌شود، جدا نوشته می‌شود: هم‌اسم، هم‌مرز، هم‌مسلک. کلماتی  تبصره: »هم« بر سر 

نکتـه: »هـا« را از کلمـات »آنهـا« و »اینهـا« می‌‌تـوان جـدا نکـرد، زیـرا »آنهـا« و »اینهـا« هـر دو ضمیر اشـاره جمع هسـتند؛ و 

کـه به  بـه همیـن صـورت صحیحنـد. همچنیـن کلمـات »اینجـا«، »آنجـا«، »اینکـه«، »آنکـه« و »آنچـه« را نیـز بهتـر اسـت 

صورت سـرهم نوشـت.

1616 گزارشـگر، تحلیلگر(،  که از ترکیب با پسـوند سـاخته می‌شـود، همیشـه پیوسـته نوشـته می‌شـود )مانند:  کلمات مرکبی 

که: مگـر هنگامی 

الف( حرف پایانی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم یکی باشد: نظام‌مند، آب‌بان.

ب( جزء اول آن عدد باشد: پنج‌گانه، ده‌گانه.

کلمه‌ی دیگر بچسبد: یکپارچه، یکباره، یکشنبه. که به  تبصره:عدد یک از این قاعده استثنا است و بهتر است 

کلمـات جـدا و در بعضـی  تبصـره: پسـوند »وار« از حیـث جـدا یـا پیوسته‌نویسـی تابـع قاعـده‌ای نیسـت؛ در بعضـی 

طوطـی‌وار، طـاووس‌وار، بزرگـوار، خانـوار، سـوگوار. پیوسـته نوشـته می‌شـود: 

که بسیط‌گونه‌اند، به صورت پیوسته نوشته می‌شود: آبرو، الفبا، آبشار، نیشکر، رختخواب، یکشنبه.1717 مرکب‌هایی 
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کاربرد مستقل نداشته باشد، پیوسته نوشته می‌شود: غمخوار، رنگرز.1818 کم یک جزء آنها  که دست  مرکب‌هایی 

1919 این موارد، الزاما جدا نوشته می‌شود:

ضـرب،  حاصـل  کـم،  دسـت  الیـه(:  مضـافٌ  و  مضـاف  و  صفـت  و  موصـوف  )شـامل  اضافـی  ترکیب‌هـای  الـف( 

نظـر. صـرف  آب‌میـوه،  سـیب‌زمینی، 

کم‌احساس. ب( جزء دوم با »الف« آغاز شود: دل‌انگیز، عقب‌افتادگی، 

کم‌مصرف، چوب‌پرده. ج( حرف پایانی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم همانند یا هم‌مخرج باشد: آیین‌نامه، 

که یک جزء آنها دخیل فرنگی است: مدل‌سازی، شیک‌پوش. د( مرکب‌هایی 

که شامل چند جزء باشد: علی‌هذا، ان‌شاءالله. هـ ( عبارت‌های عربی 

2020 کلمات جدا می‌‌‌شود. مانند: »را« مطلقا از 

صحیحغلط
آن راآنرا

کتاب راکتابرا

2121 ـ  کـه بـا نیم فاصله به کلمه‌ی قبل چسـبیده ـ ــ  در کلمـات مختـوم بـه »ـ� / ه« غیـر ملفـوظ، در حالـت مضـاف، از »ی« ـ

اسـتفاده می‌شـود:خانه‌ی من، نامه‌ی او.

کلمات فارسی قلب به همزه نمی‌شوند. یعنی:2222 حرف »ی« در 

صحیحغلط
آیینآئین

شنواییشنوائی
گوییگوئی

 نکتـه: البتـه رعایـت ایـن مـورد، در برخـی از کلمـات عربـی، بی‌‌مـورد اسـت؛ یعنـی همـزه بایـد در جای خویـش بماند. 

مثال: 

صحیحغلط
جبرئیلجبرییل
جزئیجزیی
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کلمـات عربـی منتهـی بـه الـف مقصـوره، معمـولًا ماننـد اصـل عربـی خـود بـا یـاء آخـر باقـی می‌‌‌ماننـد. مثل: »موسـی«، 2323

کـه در متـون فارسـی مرسـوم شـده‌‌اند؛ مثـل: بلـوا و فتـوا(. »عیسـی«، »خنثـی« )مگـر کلماتـی 

کرسی نوشته می‌‌شوند: شیء، سوء، جزء.2424 کلمات مختوم به همزه، با همزه بدون 

کرسـی 2525 ی  کن ماقبـل مفتـوح و همـزه آنهـا مفتـوح ماقبـل مفتـوح باشـد، همـزه رو کـه همـزه آنهـا سـا کلمـات همـزه‌‌داری 

الـف می‌‌نشـیند: رأس، رأفـت، ملجـأ، خلأ و جـرأت، تأسّـف، تأثّـر، متأثّـر. مسـأله

گـر همـزه بـا مصـوت /ا/ و ماقبل 2626 کن )یـا مفتـوح( و ماقبـل مضمـوم )هم‌‌چنیـن ا کـه همـزه آنهـا سـا کلمـات همـزه‌‌داری 

ـف، رؤسـا و فـؤاد، سـؤال، مؤاخذه.
ّ
مضمـوم( باشـد، همـزه بـا کرسـی واو می‌‌آیـد: مؤمـن، رؤیـت، لؤلـؤ، تلألـؤ، مؤسّـس، مؤل

کرسـی همزه جز در موارد یاد شـده، با کرسـی »ی« می‌‌آید: مسـائل، ائتلاف، افئده، مسـئول، شـئون، رئوف، متلألئ و در 2727

کلمـات خارجـی هم؛ مثل: نئون، ژوئن، لائوس، دوئل. 

کلمات مختوم به »اء« حذف می‌شود. مثال:2828 همزه از آخر 

صحیحغلط
املااملاء
انبیاانبیاء

کلمات فارسی )غیر عربی( تنوین نمی‌گیرند. مثال:2929

صحیحغلط
ً

گاهیگاها
ً

تلفنیتلفنا
ً

دومدوما

نشـانه‌‌هایی ماننـد ویرگـول، نقطـه ویرگـول، نقطـه، دو نقطـه و ... )،/؛/:/؟/./!( بـا کلمـه قبـل از خـود بـدون فاصله و 3030

کلمـه پس از خـود بافاصله‌‌انـد. مثال:  بـا 

صحیحغلط
حسن،حسن ،
است.است .
گفت:گفت :

نشـانه نقـل قـول )» و «( یـا علامـت پرانتـز )( بـه کلمـه مرتبـط نزدیک اسـت و از کلمه قبلی یا بعدی غیـر مرتبط فاصله 3131

کتاب »الکافی« را بـا هم خواندیم. دارد. مثـال: مـا بـه خانـه )خانـه پـدری‌‌ام( رفتیـم و در آن جـا 
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عبـارات بـدل یـا شـاخص‌ها، در میـان دو ویرگـول )،( و جمالت معترضـه در میـان دو خـط تیـره )ــــ ( قـرار می‌گیرنـد. 3232

مثال: 

علی؟ع؟، بهترین شمشیرزن عرب، وارد میدان شد. )عبارت بدل(

که بهترین شمشیرزن عرب بود ـــ وارد میدان شد. )جمله‌ی معترضه( علی؟ع؟ ـــ همو 

3333 کـه یـک کلمـه یـا عبـارت در معنـای یـک عبارت منطوی اسـت اما در متـن اصلی وجود نـدارد، از قلاب  در مـورادی 

که داخل قلاب می‌آید، هم می‌توان به عنوان متن اصلی  )][( اسـتفاده می‌شـود. برای تشـخیص این موارد، متنی را 

که شـما را  آفریده. کـه قالب وجـود نـدارد و هـم می‌توان آن را در نظر نگرفت: او ]خدایی[ اسـت  کـرد  خوانـد و فـرض 

گـر  عبـارت یـا جملـه‌ای نمی‌توانـد جـزو متـن باشـد بلکـه توضیح اضافه نویسـنده برای رفـع ابهام یا بیـان معنای یک 3434 ا

جمله یا عبارت اسـت، باید در داخل پرانتز بیاید. در این حالت معمولا نمی‌توان متن داخل پرانتز را به عنوان متن 

که آیاتش را به شـما نشـان می‌دهد  کسـی اسـت  گرفتن پرانتز در بین جمله خواند: او )خداوند(  اصلی و بدون در نظر 

و برایتان از آسـمان روزی فرو می‌فرسـتد.

3535 کامـل می‌شـود، از نقطـه ).( در انتهـای آن اسـتفاده می‌شـود. در  کـه جملـه تمـام شـده و معنـای آن نیـز  در مـواردی 

کرد  کرد، از ویرگول باید استفاده  که بین دو جمله مکث  که نیاز است  جملات مرکب مانند جملات شرطی، زمانی 

کامل‌تر خواهد شد، از نقطه‌ویرگول  گر به همراه جمله‌ی بعد باشد معنا  که جمله‌ی اول تمام شده اما ا و در مواردی 

)؛( بایـد اسـتفاده نمـود. در ایـن حالـت، مکـث بیـن دو جملـه، از مکـث پـس از نقطـه کمتـر و از مکـث پـس از ویرگول 

بیشـتر است. مثال:

از جانب  امر منصوص  پیامبر خدا؟ص؟ است. خلافت در منظر شیعه یک  نقطه: علی؟ع؟ خلیفه‌ی بلافصل 

خداوند است.

ویرگول: از آنجایی که خلافت در منظر شیعه امری منصوص از جانب خداوند است، علی بن ابی‌طالب؟عهما؟خلیفه‌ی 

بلافصل پیامبر خدا؟ص؟ است.

نقطه‌ویرگول: علی؟ع؟ خلیفه‌ی بلافصل پیامبر خدا؟ص؟ است؛ با این وجود، عده‌ی زیادی خلافت بلافصل 

کردند. ایشان را انکار 

که در فونت استاندارد در نظر 3636 ئمی  که از علا ئم دعایی )مانند صلی الله علیه و آله و سلم( بهتر است  برای درج علا

ئـم، بـدون فاصلـه از کلمـه‌ی قبـل و بـا یـک فاصلـه از کلمـه‌ی بعـد می‌آیند.  کـرد. ایـن علا گرفتـه شـده اسـت اسـتفاده 
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مانند: رسـول الله؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟.

صورت‌های متصل فعل »بودن« در زمان حال

فعل »بودن« در زمان حال )ام، ای، است، ایم، اید، اند( به صورت‌های زیر نوشته می‌شود:

مثالصامت میانجیکلمات مختوم به 

خشنودم-صامت منفصل
خشنودیم

خشنودی
خشنودید

خوشنود است
خشنودند

»و« با صدایی نظیر آنچه در 
کار می‌رود رهروم-»رهرو« به 

رهرویم
رهروی
رهروید

رهرو است
رهروند

کم-صامت متصل پا
کیم پا

کی پا
کید پا

ک است پا
کند پا

دانایم»ی«»آ«
داناییم

دانایی
دانایید

 دانا است
دانایند

»و« با صدایی نظیر آنچه در 
کار می‌رود. دانشجویم»ی«»دانشجو« به 

دانشجوییم
دانشجویی
دانشجویید

دانشجو است
دانشجویند

»و« با صدایی نظیر آنچه در 
کار رفته است. توامهمزه»تو« به 

توایم
توای / تویی

کارمند( مترواید )شما 
توست

تواند

خسته‌امهمزه»ِــ « های غیر ملفوظ
خسته‌ایم

خسته‌ای
خسته‌ایم

خسته است
خسته‌اند

تیزپی‌امهمزه»اِیْ« 
تیزپی‌ایم

تیزپی‌ای
تیزپی‌ایم

تیزپی است
تیزپی‌اند

کاری‌امهمره»ای«
کاری‌ایم

کاری‌ای
کاری‌اید

کاری است
کاری‌اند



10

ضمائر ملکی و مفعولی

ـ شان)شـان((همراه با کلمات قبل از خود به  ِـ ــ ـ تان )تان(، ـ ِـ ــ ــ مـان )مان(، ـ ِـ ــ ــ ش، ـ َـ ــ ــ ت، ـ َـ ــ ــ م، ـ َـ ضمایـر ملکـی و مفعولـی )ـــ

صورت‌های زیر نوشـته می‌شـود:

مثالصامت میانجیکلمات مختوم به 

برادرم-صامت منفصل
برادرمان                            

برادرت
برادرتان

 بردادرش
برادرشان

کم-صامت متصل پا
کیم                                           پا

کی پا
کید پا

ک است پا
کند پا

»و« با صدایی نظیر آنچه در »راهرو« 
کار می‌رود راهروم-به 

راهرومان                           
راهروت

راهروتان
راهروش

راهروشان

پایم»ی«»آ«
پایمان                                      

پایت
پایتان

پایش
پایشان

»و« با صدایی نظیر آنچه در »عمو« 
کار می‌رود. عمویم »ی«به 

عمویمان                            
عمویت

عمویتان
عمویش

عمویشان

خانه‌امهمزه»ِــ « های غیر ملفوظ
خانه‌مان                            

خانه‌ات
خانه‌تان

خانه‌اش
خانه‌شان

پی‌امهمزه»اِیْ«
پی‌مان                                   

پی‌ات
پی‌تان

پی‌اش
پی‌شان

کشتی‌امهمزه»ای«
کشتی‌مان                         

کشتی‌ات
کشتی‌تان

کشتی‌اش
کشتی‌شان

»و« با صدایی نظیر آنچه در »رادیو« 
کار می‌رود. رادیوامهمزهبه 

رادیومان                             
رادیوات
رادیوتان

رادیواش
رادیوشان


